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مصطفی بیساراندنیاي رنگ ها در اشعار ملا 

١مهین کریمی
پژوهشگر آزاد

1/9/96تاریخ پذیرش:10/7/96تاریخ دریافت:

:چکیده
رنگ در ادبیات از دیرباز مورد توجه بوده است. شاعران از  گروه افرادي 
هستند که از عنصر رنگ در آفرینش واژه ها و تصاویر شاعرانه براي زیبا 

بی شک بررسی تمام عناصر کردن اثر خود استفاده هاي زیادي کرده اند. 
وهش با در این پژیک اثر ادبی در شناخت حقیقی آن اثر بسیار مهم است. 

تحلیلی و با استفاده از دانش هاي میان رشته اي  ادبیات، -روش توصیفی
جامعه شناسی و روانشناسی  به توصیف و نقد زیبایی شناسی  رنگ در 
اشعار یکی از شاعران برجسته هورامان پرداخته شده است. اهداف پژوهش 

ت تا اسبه کار گرفتن آن در دیوان بیسارانیةبررسی رنگ و شیوشامل 

. mahin_karimi_63@yahoo. Com١
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تازه براي شناسایی بیشتر آن اثر گرانقدر و شاعر بزرگ آن باز ايپنجره 
زیرا بیسارانی با تأثیرپذیري از محیط رنگارنگ هورامان  بهرة کامل را کند

سعی شده تا تمام رنگ هایی که در دیوان از رنگ برده است و همچنین 
ا ذکر نمونه بررسی بیسارانی وجود دارند، از نظر روانشناسی و زیبایشناسی ب

شوند تا دنیاي  بیسارانی و رنگ دادن جنبه هاي مختلف زندگی بیسارانی 
م شود و دریچه اي به روي ادراك و احساس شاعر گشوده در اشعارش مجس

رنگ ها ۀ رنگ سیاه در دیوان بیسارانی از بقی. نتایج نشان می دهد شود
سیاه در یک اثر ادبی می بسامد بیشتري دارد. هر چند تکرار زیاد  رنگ 

منفی ۀفکر ناامیدانه و سختی زندگی باشد که این جنبةتواند نشان دهند
رنگ سیاه است اما در دیوان بیسارانی رنگ سیاه بیشتر براي وصف چشم و 

یار ةابرو و زلف و همچنین براي خلق تصاویر زیبا  در کنار رنگ سفید چهر
است.مثبت رنگ سیاهۀآمده است که این جنب

: رنگ، تصویر،زیبایی شناسی، بیسارانی، بسامدواژگان کلیدي

:مقدمه
طبیعت و جهان اطراف همیشه از طریق شکل، اندازه و رنگ در ذهن آدمی مجسم می 

حاضر در طبیعت در عرصه هاي مختلف ۀگردد، رنگ به عنوان یکی از عناصر برجست
،انسان چشم گشوده در تمام عناصر هستیثر افتاده چون از وقتی که ؤزندگی انسان م

شده است هیچ از این رنگ ها بی دلیل و متوجه رنگ را مشاهده کرده است و کم کم 
روح، ذهن، جسم و طبیعت آدمی را در برگرفته است و علومی ةرنگ گسترعلّت نیست.

بنا به چون فلسفه، روان شناسی، علوم طبیعی، اسطوره، فرهنگ، ادبیات، هنر ...، هر یک 
فراخور از آن بهره برده اند.

خویش رنگی را ۀعشق و علاقبهدر نگاه اول چنین به نظر می رسد که هرکس بنا
اما باید قبول کرد که درك رنگ ها و ،انتخاب می کند یا از رنگ دیگري دوري می کند

کنار نقش نمادین آنها به ضمیر ناخوداگاه جمعی ربط دارد و هر رنگی به تنهایی یا در
رنگ هاي دیگر بر روح و روان شخصیت آدم ها تأثیر مستقیم دارد.



٩٧	____________________________________________________________________________________________	دنیاي رنگ ها در اشعار ملا مصطفی بیساران

ادبیات بخصوص شعر در ساز و کار خود از عناصر مختلفی استفاده می کند تا فرایند 
تکوین خود را به انجام برساند. بی شک بررسی تمام جنبه هاي یک اثر ادبی براي 

ز نظر دور داشت که شاعر بنابه دلایل شناخت واقعی آن خیلی مهم است. البته نباید ا
مختلف یا تحت شرایط متفاوت از واژگان خاصی بهره می برد؛ به عبارت دیگر داراي 

« ف باشد. تلواژگانی مخصوص به خود است و این امر می تواند محصول دلایل مخةدایر
: رتند ازگان شعر، فراوان و متنّوع است که برخی از آنها عباژثر در گزینش وامؤعوامل 

شخصیت فردي شاعر به ویژه حالات روحی وي، مخاطبان شاعر، سنّت و میراث ادبی 
»( گذشته، محیط زندگی شاعر و اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان شاعر

گاه با کهکارکردهاي مختلفی در اشعار شاعران دارندها،رنگ).32،1380پورنامداریان،
مجازي رنگ ها را عیان می ۀتصویرسازي و تجسم و با درست کردن ترکیبی تازه نتیج

سازنند.
بعداز گذشت سه قرن، دیوان بیسارانی به عنوان شاهکاري در ادبیات هورامی داراي افق 

شناخته اي است که چشم انتظار پژوهش هاي افزونتر می باشد.اهاي ن
ش در دیوان بیسارانی می تواند پنجره اي تازه براي بکار گیریةبررسی رنگ و شیو

شناخت این اثر گرانمایه و شاعر گرانقدرش باز کند.

مختصري از زندگی بیسارانی
از شاعرانفرزند ملا قطب الدینمشهور به بیسارانیه.ق)1113- ه.ق1051(ملا مصطفی

است  وي در ان کردستان در استسروآبادۀمنطقزبانی رامهوِدلسوخته و باریک اندیش
سن طفولیت تحت ارشاد پدرخود قرار گرفت و تحصیلات ابتدایی را به پایان برد سپس 
مطابق سنن جاري در منطقه جهت ادامۀ تحصیل به روستاهاي نودشه و پایگلان و در 
نهایت به شهر سنندج عزیمت کرد. پس از اتمام تحصیلات دینی و کسب اجازة افتاء، به 

.گشت و به تدریس علوم دینی و ارشاد و هدایت مردم پرداختزادگاهش بیساران باز
تحقیقات متقّن و » سوداي کامل«متأسفانه پیرامون زندگی و اندیشه هاي هنري این 

قابل اعتمادي صورت نگرفته است و هنوز زوایا و خبایاي جنبه هاي شخصیتی او، در هالۀ 
دیمی ترین کسی که از بیسارانی نام غبار گرفتۀ تاریخ، ناشناخته و تاریک مانده است. ق

سال پس از مرگ  بیسارانی می 50هجري قمري که 12شاعر قرن » رنجوري«برده است،
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یاد » مولاي بیساران«زیسته است. رنجوري در دیوان شعرش، از بیسارانی تحت عنوان 
اي می کند. این تمجید می تواند، معرّف شخصیت والاي بیسارانی و مبین نام و آوازه 

فراگیر او در آن زمان باشد.

دنیاي رنگ ها در دیوان بیسارانی
نگاه نافذ و تیزبین بیسارانی به رنگ ها و ارتباط شکل ها و فرم ها نگاه کاوشگر هنرمند و 
تصویرگر ماهري است که در وراي نگاه ژرف در عرصۀ تصویر خویش، با کلک خیال، نقش 

و سطوح زیبایی رنگی را با در نظر گرفتن هزار ها را می نگارد و رنگ ها را می آمیزد
گونه رابطه، طرح و رنگ، فرم و محتوا، انواع ارتباط ها و تضاد هاي رنگی را کنار هم می 
نهد و در نهایت تصاویري آهنگین و چشم اندازهاي عالی و موزونی بر بستر کلام می 

آراید.
، در نگاه او تنها یک واژه نیستند واژه هاي که در دیوان بیسارانی بر رنگ دلالت دارند

بلکه دست مایه اي براي شاعري و هنرمندي او محسوب می شوند تا بتواند هنر درونی 
خویش را با نهایت زیبایی و با استفاده از احساس شاعرانه خود در این تابلوها آشکار سازد 

گ از رن« که توجه هر هنردوستی و هر شعرشناسی را به سوي خود جلب می کند. 
مهمترین عوامل آفرینش هنري است هم از نظر مجازهاي زبان شعر و هم از نظر اهمیتی 

که در خلق تشبیهات و استعاره هاي متحشفیعی »( ی داردرك و حس
).209،1387کدکنی،

اهل بلاغت از جمله شفیعی کدکنی و شمیسا، رنگ ها را در یک نگاه کلی به دو شیوه 
تقسیم می کنند:

ذکر نام رنگ در توصیف یعنی کلماتی که تمام مردم براي آن رنگ بکار می مستقیم:-1
برند مانند: زرد، سبزو قرمز...

غیر مستقیم: آوردن اشیاء و پدیده هاي هم رنگ و نزدیک به عنصر رنگ. شاعر گاهی -2
از کلماتی استفاده می کند که اسم رنگ بخصوصی نیست اما رنگی بخصوصی را در ذهن 

که رنگ سیاه را تداعی می کند. » زنگی«می کنند مانند ما تداعی 
در این پژوهش جمع هر دو کابرد ملاك تحلیل و بررسی است. 
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کارکرد رنگ در دیوان بیسارانی
رنگ ةبار از عنصر رنگ استفاده شده است این رقم شامل خود واژ393در دیوان بیسارانی
بار نام رنگ هاي مختلف در 271بار تکرار شده است. در کل123ّهم می شود  که 

دیوان بیسارانی آمده است. رنگ هاي مورد استفاده او به ترتیب بسامد عبارتند از: سیاه، 
آمده است که به معنی »رنگارنگ«ۀبار هم کلم13آبی. البته و سبززرد، قرمز، سفید،

. کلمه رنگ بعضی مواقع معنی مجازي دارد و شاعر می خواهد رنگ ها می باشدۀهم
بەڕەنگ«،»ڕەنگبەد«،»ڕەنگەشو« مثبت و منفی بودن چیزي را بیان کند، مانند: 

نەقەم شتە«،»ڕەنگەیلل«،»و براي نمونه:.»ڕەنگانفر

واچان به ستم ی شک دڕەنگ شیش
ست خاک سارایی خ شار، ن دوور ج

)308،1395(حبیبی،
آینه می گوید اگر عکس رخ یار در من نیفتد هرگز به من جام نمی گویند بلکهترجمه:

مرا شیشه شکسته و بد رنگی قلمداد می کنند که دور از شهر، در خاك بیابان انداخته 
باشند.

فاکارەنی وەفا، وەش ڕەنگ، ج ب
ی یاران دڵ ئازارەنی دایم پ

)415،1395(حبیبی،
ترجمه: شاعر خطاب به دنیا می گوید: بی وفا،  خوش رنگ و فریبنده هستی اما جفاکاري 

و همیشه دل یارانت را آزار می دهی.
مبڕەنگزانـخیـئرسامپ نق و

فایدەردداخەڕڕێز نپمنج
)375،1395بیبی،ح(

شادکام ترجمه: پرسیدم اي برگ خوش رنگی که رنگت شبیه کسی است که سرحال و
من کشیدم در تو نیست.ەباشد کمی از داغ  جور و جفایی ك

منظورش این است که آن برگ خوش رنگ است(رنگ سرخ) و شاعر رنگش زرد است.
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براي اینکه بحث روشن شود ابتدا جدول و نمودار رنگ هاي مورد استفاده در دیوان 
:بیسارانی را نشان می دهیم

ها و درصد آنها: تعداد رنگ 1جدول
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نمودار ستونی درصد تکرار رنگ در دیوان بیسارانی

درصد بار رنگ
44% 119 سیاه

19.5% 53 زرد
15% 41 سرخ

%10.5 28 سفید
5.5% 15 سبز

4.8% 13 رنگارنگ

0.7% 2 آبی
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رنگ سیاه
سیاه، تیره ترین رنگ است و در واقع خود را نفی می کند، سیاه نمایانگر مرز مطلقی 

فکر پوچی و نابودي است. ةگردد و بیان کننداست که در فراسوي آن زندگی متوقف می 
خالی ۀصفحهرنگ سفید است. سفید ب) بله(مقابل آن ۀ بوده و نقط» نه«سیاه به معنی 

می ماند که داستان را باید روي آن نوشت ولی سیاه نقطه پایانی است که فراسوي آن 
).93،1371هیچ چیز وجود ندارد(لوشر،

که چیزهایی رامی خواهد ؛رنگ سیاه را انتخاب می کندکهروانشناسی کسیاز نظر
بیان کند، نفی کند و احساس می کند هیچ هانمی تواند نارضایتی خود را در مورد آن

چیز آنچنان که باید باشد نیست. در بیشتر جاها رنگ سیاه، رنگ عزا و توبه و غم است و 
می دانند و با آن سر ستیز بیشتر کسانی که لباس سیاه می پوشد حکومت را مردود 

).133،1371دارند( لوشر،
بار یعنی 911رنگ سیاه بیشترین بسامد و نمود را در دیوان بیسارانی دارد. این رنگ

%) رنگ ها را در بر می گیرد. رنگ سیاه در زیبایی شناسی شعر کلاسیک براي وصف44(
یسارانی هم بیشتر براي این ي زیبا بکار رفته است و در اشعار ب»ابرو«و » چشم«، »زلف«

. از این دیدگاه می توان گفت که رنگ سیاه در اشعار استفاده شده استمضمون ها 

44
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نمودار دایره ای درصد تکرار رنگ در دیوان بیسارانی
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بیسارانی زیباست به عبارت دیگري این سیاهی در زلف و چشم و ابروي یاري نمود پیدا 
کرده که زیبا و افسونگر است. بیسارانی هم مثل بیشتر شاعران کلاسیک چشم و ابروي 

را به تیر و کمان تشبیه کرده اما به شیوه و سبکی تازه و همیشه از خدنگ مژگان یار 
قطران سیاه ةسیاه یار ناله می کند و حسرت دیدار چشمانی را می خورد که به انداز

اند.براي نمونه:
شنگئامان ج تۆلوایوئاماپ

ریاد دەنگجف تۆسیایموژەیخ
یئامایجهاوار قق ستش تۆش

ترانداخ جداخ ستدیدەیق تۆم
)558،1395بیبی،ح(

ترجمه: امان از نور و پرتو رفت و آمد تو. فریاد از خدنگ مژگان سیاه تو. فریاد از آمدن 
صداي شست کمان تو وقتی که تیر پرتاب می کنی و هزاران داغ براي چشمان سیاه تو 

که به اندازة قطران سیاه اند.
دو صفت که نشانگر سیاهی - براي تأکید- زلف و چشم سیاه یار در ابیاتی براي وصف

ت سرهم می آورد که می خواهد نهایت سیاهی را نشان دهد، مثلاً براي براي شهستند پ
که مانندقطران ( که ماده سیاهی است) زلفهاییآنیعنی»نگڕەوەشوترانیەق« زلف 

سیاهینهایتکهآوردیمرا»سیاونگیەوێس«براي چشم صفت و شب سیاهند یا
از»نگەوێس. «باشدمیتیرهسیاهمعنیبهمجازيصورتبه»نگەوێس«است؛

که وقتیشده،داده»نگەو«دفعهسهمعنیبهاستشدهدرست) نگەو+ ێس(ترکیب
مشک آب درست می کنند پوستی را که قرار است از آن مشک درست کنند سه بار در 

گویندمی»نگەو«سیاه شود، به هر کدام از آن بارها یک آب آهک  می اندازند تا خوب
راچیزيهرمجازاًوشودمیگفته»نگەوێس«باشدشدهسیاهکاملاًکهمشکیبهو

: نمونهبراي. گویندمی»نگەوێس«باشدسیاهخیلیکه

چراخم سیات، چراخم سیات
مق وەنگیدیدەیبس سیاتس

فب شز ب جیاتتاجتاح
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ن وینووەگیمندزنی تن با
)331،1395(حبیبی،

ترجمه: اي یار! قسم به چشمان سیاهت، قسم به زلف هاي سیاه و حبشی مانندت اگر تو 
را نبینم زندگی ندارم.

وترانیق وەڕەنگش فری سک ک
م ندەیناخووندەست،زەدەیست فک ت

)139،1395بیبی،ح(

ترجمه: آن گیسوانی که مانند قطران سیاهند و به رنگ شب هستند و انتهاي آنها مجعد 
است و مثل کلاف شده اند با ناخن دست بچه، دستکاري و اذیت شده اند. 

است. هر کس ظلمی ي براي دادخواهی، نارضایتی و ستیزالباس سیاه در ادبیات نشانه 
عدالت خواهی لباس سیاه برتن کرده در حقّش شده باشد براي گرفتن حق خویش و

است مانند کاوه کاهنگر. در اشعار بیسارانی هم لباس سیاه براي این  مضمون ها آمده 
جنگ و آشوبی برانگیزاند و لباس سام تا شیرین عزمش را جزم می کند ياست مثلاً روز

گی دور دیده گانش پخش می کند و جن- که استعاره اي است از مژگان سیاهش-را 
می بارد آن مانند روز کربلا به راه می اندازد و لباس سیاهی که غضب و عصبانیت از 

:صادر می کندو دستور قتل عاشقانش را هپوشید

رگۆشاپ زەبناکساف سیای غب
ا پاکخودڕەزایڕایڕەحمجڵد

)521،1395(حبیبی،
و دلش را از رحم و ترجمه: لباس سیاه و صافی که خشم و غضب از آن می بارید پوشید

رضاي خداوند پاك کرد.
ترەیره جیاندیدەجهوونشق

رێ رتاپاشزوخبداد،پ سیانس
)311،1395(حبیبی،
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ترجمه: هر قطره خونی که از چشمانش می چکد براي عدالت خواهی با خونابه سرتاپایش 
گذشته کسانی کهرا سیاه کرده است. بیسارانی در این بیت اشاره میکند به این که در

اند این بحث در ەمورد ظلم و ستم واقع شده اند براي عدالت خواهی لباس سیاه پوشید
هفت پیکر نظامی آمده است.» شاه سیاه پوشان«داستان 

گاهی براي وصف طبیعت از رنگ سیاه استفاده می کند. براي نمونه:

قتـ قـتب مسیای دوود تـور، ـهب
میلات خـسـبرزەمیننم دا س
)165،1395بیبی،ح(

ترجمه: دسته دسته  ابرها آمدند و مه مانند دود سیاهی همه جا را فرا گرفت و سیل غم 
ها زمین را تر کرد. ( در پاییز دل ها غمگین و افسرده می شوند).

و حان بۆڕ لم زیپ ردـگبد
فچوون زەردبوومیللوسیای ئـز

)447،1395(حبیبی،
ترجمه: ریحانی وجود دارد که برگهایش تیره رنگ و صاف هستند مانند زلف هاي سیاه 
آن لیلی(یار) که چهره اش زرد رنگ است. بیسارانی و بیشتر شاعران کلاسیک گاهی 

براي وصف چهره یار رنگ زرد را بکار می برند.

ةو گاهی به شیومستقیم ة گاهی براي رنگ سیاه کلمه سیاه را بکار می برد یعنی به شیو
...زەنگیەو،شغیر مستقیم از کلماتی استفاده می کند که نماینگر رنگ سیاهند مانند: 

کزەنگی،ڕەنگکی زەنگیڕەنگی
زەنگیڕەنگکش، ینزارموژگان هـ

)724،1395(حبیبی،
ترجمه: مژگانش مانند هزار نیش هستند که  یک دست سیاه رنگ باشند.( زنگی: منسوب 

زنگبار، یکی از قبیله هاي سیاه پوست آفریقا)به 
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ش؟یپـ یچ یپ فدەست چینتچینز
مینتور جدەکوففارتاریکی

)468،1395بیبی،ح(
ترجمه: براي چه از دین خود خارج شدم؟ براي آن زلف هاي  چین چین سیاهی که 

مانند تاریکی کفر دور روشنایی رویت را گرفته است.

شزەمین،وەوستنگچ نگوەوستدان چ
ترانیدامبئاوردگیر وق ڕەنگش

)532،1395(حبیبی،
ترجمه: پنجه هایش را در زمین فرو برد و دانه را بدست آورد اما در دام زلفان قطرانی و 

شب رنگ افتاد.

براي وصف بخت خویش و همچنین ماتم و عزا از رنگ سیاه استفاده می کند. براي 
نمونه:

میدەنجرانیانهچوون  ژنمخ ب
ن،ریم هشاد ڕەژنمسیاوەنشین

)688،1395(حبیبی،
ترجمه: مانند کسانی که در هجران و دوري یار بسر می برند منم قامتم خمیده است و 

شادیم ماتن است و بدبخت و بد اقبال هستم.

مانسۆچیایداخ،سیاەرووند خ
موزۆقب مانخارچاخک ست

)401،1395(حبیبی،
ترجمه: من درونم با غم و غصه سوخته است و داغ سیاهی( زخمی که جاي آن سیاه 

شده باشد) بر روي آن قرار دارد و بخاطر خار ظلم و ستم بی زوق و ناشادم.
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رنگ زرد
رنگ زرد از نظر سمبولیکی به معناي گرماي خورشید و شادمانی و سر خوشی است و از 

روانشناسی محتواي عاطفی آن امیدواري و آزادي و نماینگر میل و رغبت به رهایی نظر  
). در ادبیات اروپایی معنی 1371،88و امید یا انتظار شادمانی هاي بزرگتر است(لوشر،

رنگ ترس، بیماري، پژمردگی، ،نمادین تنفر است اما در تاریخ و فرهنگ ما رنگ زرد
( ات عامیانه برگ زرد، آفتاب زرد یا زرد شدنضعف و شرم است چنان که در تعبیر

رسوایی و شرم) ملاحضه می شود.
در دیوان بیسارانی بعد از رنگ سیاه بیشترین بسامد به رنگ زرد تعلّق دارد. رنگ زرد در 
دیوان بیسارانی بیشتر وجه شبه است براي وصف رنگ زردي شاعر که یا از دوري یار 

» به«از رنگ ه باعث شده است که رخسارش زردي را است و غم هجران و یا انتظار ک
بگذراند.

بیسارانی با طبیعت همزاد پنداري کرده است در یکی از اشعارش می گوید برگ زردي را 
دیدم که مثل من افسرده و گرفتار جفاي خار بود، برگ خود را تکان می داد تا بلکه از 

دست خار نجات پیدا کند اما خار از رنگمی کنداو را صدپاره وه گ شرم نکردبرزرد
:می شودبیشتر پاره پاره می دهدیعنی هرچه برگ بیشتر خود را تکان 

ردـنرمشخار ش زەردشڕەنگیجک
فابتا دورـجوج ردشپارەس ک

)107،1395بیبی،ح(
برگ ترجمه: خار از رنگ سیاهش شرم نکرد و با جفا و جور او را صد پاره کرد( یعنی آن 

هرچه بیشتر خود را تکان می داد تا از دست خلاص شود پاره پاره تر می شد).

جریکگا خ حرگ وەزانب ق
یزەردگا ن گو وەزانزانـخوە

جران ـجزەردیم نڵخاه ت ئا
ی ف نبارزـبموشکین،ک ت

)305،1395( حبیبی،
ترجمه: ( از دوري تو مانند شاخۀ نازك و شکسته اي شده ام که در آب جلوي آبشار 
افتاده باشد) گاهی در آب گیج می خورم و گاهی رنگم مانند برگ درختان گردو موقعی 
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که خزان می کنند، زرد می شود. رنگ زرد بخاطر دوري از خال و کلافه زلفان مشکین و 
قامت بلندت است.

یش خود را  در رنگ زردي، به خزان ر خزان و پاییز است در بیشتر شعرهابیسارانی شاع
تشبیه می کند حتی ادعا می کند که برگ درختان رنگ مایه خود را از رنگ زرد 

او،گرفته اند.
دەردباریـپـەردم،جزڕەنگجـ

نگهۆرمای زەردزانانـخرت
)257،1395بیبی،ح(

تحمل بار درد زرد شده است، برگهاي زرد از آن مایه بخاطر رنگ زرد که از ترجمه:
گرفته اند و رنگشان زرد شده است. یعنی برگها رنگ زرد را از من گرفته اند و خود را 

رنگ کرده اند.
گبـ نگمبپۆشانزانـخوە س

ڕەنگمزەردیـجبۆنیشانتا
)235،1395بیبی،ح(

قبرم را بپوشانند تا نشانه اي باشد از رنگ ترجمه: با برگهاي زرد رنگی پاییزي سنگ 
زردیم.

براي توصیف گلها و گیاهانی مانند شصت پر، نرگس و... . براي نمونه:
وڵگو ق ب شن،ـهت ستماچانپ ڕش پ

یب،بووم بەردز مینع ەڕورس زقج
)594،1395بیبی،ح(

اش) زرد رنگ و ترجمه:  دسته گلی هست که به آن شصت پر می گویند. بومش(زمینه
صاف است و جمینش مانند آفتاب (زرد و دایره اي) است.

:براي توصیف شفق
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یـبوئـ ش،نا دەردینابـمنو
داریم رب وه قـبتاش ب زەردش

)697،1395(حبیبی،
ترجمه: او با ناله خویش من هم با ناله اي که از درد ناشی می شود هر شب تا صبح(شبق 

بیداریم.زرد) 

رنگ سرخ
سرخ از لحاظ روانشناسی تاریخی با واژهاي زندگی و خون هم ریشه است. این واژه در 

نامیده می شود و به معناي خون و زندگی Rotو در لاتین Ruh-Iraسانسکریت 
این رنگ زنده در عین حال پر نیرو و مصمم است. از گرم ترین و ).35،1376(فلمار،است

رنگ هاست و تقریباً همه جا به معناي قدرت است و با خون که نماد پر انرژي ترین
زندگی است، هم رنگ است. رنگ سرخ با بلندترین طول موج خود، بر کامیابی و رسیدن 
به کمال انسانی پاي می فشارد و نمودار شدت میل به زندگی است. این رنگ عامل 

رنگ سرخ به رنگ خون و شراب .)83،1376(لوشر،برانگیختن و رسیدن به پیروزي است
و غالباً نماد آتش و از نظر روانشناسی نماد احساس و شور است. هر ملتّی به حسب 
تجربۀ خاص خود معنی نمادین خاصی به این رنگ داده است. در فرهنگ و ادب فارسی 
و کردي هیچ رنگی به پاي رنگ سرخ نمی رسد. در توصیف بهار و پاییز این رنگ بیشتر 

رنگی خودنمایی می کند. شاعران ما در قدیم، زیبایی و سرسبزي بهار و خوشی، از هر
شادخواري و عشق بازي خود را با این رنگ به تصویر کشیده اند.شاید مهمترین دلیل 
این امر شرایط مناسب اقلیمی و طبیعت ویژة این خاك و بوم براي سرخ دیدن این 

پدیده ها باشد.
ر رنگ سرخ بکار رفته است که بیشتر براي توصیف لب و می و با41در دیوان بیسارانی 

خزان است. رنگ سرخ اغلب غیر مستقیم  جلوه گر شده است مانند: گل گز، لعل، عقیق، 
خون.

بیسارانی وقتی زیبایی یار را توصیف می کند می گوید رنگ صورتش آنقدر سرخ و 
ي توصیف لبان یار از واژة لعل زیباست که رنگ گلها در مقابل آن اعتباري ندارد و برا

استفاده می کند. هر جایی لعل آمده باشد منظور لبهاي یار است گاهی اغراق را به اوج 
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می رساند و  می گوید لعل بدخشان که زیباترین و سرخ ترین لعل است از رنگ لبانش 
خبر دارد زیرا سرخی خود را از لبان او گرفته است:

دەخشانلاڵڕەنگ،ـبزانۆمـ ب
بان خشانبپڕەنگشێش جارل

)615،1395بیبی،ەح(
لعل بدخشان ازرنگ لبانش آگاهی دارد زیرا لبان یار از رنگ لبان خود به لعل ترجمه:

بدخشان داده اند و آن را سرخ کرده است.
نهانینگج نپ دەروونشان

زدامانم گ نـبگو هوونشان
)326،1395بیبی،ەح( 

جگرم در درونم) پنهانی با هم جنگ می کنند و چون در درونم هستند (دل و ترجمه:
جنگشان معلوم نیست ولی دامانم با خون آنها سرخ رنگ شده است ( منظورش این است 

رنگ سرخ » زەكڵگو«که اشک خونین می ریزد و دامنش سرخ می شود.)  منظور از 
است یعنی به رنگ گل گز که به رنگ سرخ تیره است.

ەنگ،رابش رابگو ەنگش گو
مش ەنگخوان یاقووتی و گودەرراب

)510،1395بیبی،ح(
ترجمه: شرابی می خوام که به رنگ یاقوت(که رنگش سرخ است) و به رنگ گل(سرخ) 

باشد.
ککانلابندەک نگجح س
ڕەنگولالبووم،لاڵوگۆناڵلا لال

)713،1395بیبی،ح(
التماس پیش کسی رفتم که مانند لعل بود وقتی نزدیکتر شدم از ترجمه: (با خواهش  و 

زیبایی او متحیر شدم و زبانم لال شد) آن لعل طوري بود که انگار حکاکان از سنگ کنده 
اند و گونه ها و رخسارش سرخ( مانند لعل) بود و شبیه گل لاله بود و رخسارش مانند 

لاله سرخ بود.
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پاییز ترکیبات و کنایاتی خلق می کند که مخصوص براي وصف رنگ سرخ برگ ها در 
خود شاعر است  و به نوعی شناسنامۀ شعري اوست. براي نمونه می گوید:

ستڕەنگ ردب رزک رت یس رمانبا بل
رچوون دەرمانبگ زوخین زامب

)638،1395بیبی،ح(
سترڕەنگ ب

سرخ در آورد مانند  پارچه اي ترجمه: سهیل برگهاي  نو رستۀ درختان بلند را  به رنگ 
که بر روي زخم ناعلاجی باشد که خونابۀ آن  پارچه را گُل گُل کرده باشد.

:رنگ سفید
اند. رنگ سفید نوري را تمثیل شاعران این رنگ را رمز خیر و هر چیز زیبا قرار داده

کند که بدون آن، دیدن هیچ رنگی ممکن نیست و احساس آرامش و طمأنینه را می
انگیزد. رنگ سفید رنگ طهارت، پاکی، روشنی، صداقت، هدایت، سعادت، آزادي، برمی

ها با پاکیزگی، صداقت و صافی ي ملتحق، عدالت و عظمت است. این رنگ در بین همه
سفید از رنگ هاي بی فام است و به صفحه خالی می ماند که داستان مرتبط بوده  است. 

قطۀ شروع است و نشانگر نوعی رفتار افراطی است.سفید را باید از روي آن نوشت. سفید ن
). در اسطورة 97،1376نشانۀ پاکی، حقیقت و بالاترین درجه خلوص است.( لوشر،

آفرینش نماد روشنایی، قداست و معصومیت است؛ در برابر آن سیاهی نماد ظلمت ، غم، 
زدا در برابر وحشت و مرگ است.  سپیدي در برابر سیاهی همواره رمز راستی اهورام

ناراستی اهریمن است. در فرهنگ ایرانیان اصطلاحاتی چون سفید بخت، پیشانی سفید و 
موسفید و... رایج است که همگی با مفاهیمی مثبت چون خوش بختی و عاقبت به خیري 
همراه می باشد. سفید در شعر و ادبیات مفهوم مثبت دارد معمولاً چیزهاي خوشایند و 

ي مقبول با رنگ سفید توصیف می شوند.مطلوب و شخصیت ها
%) رنگ سفید آمده است. مقایسه آمار کابرد سفید در 3/10بار (28در دیوان بیسارانی 

%) رنگ سیاه نشان می دهد که سیاهی بیش از چهار برابر در آن 44بار (119مقابل 
براي تکرار شده است و رنگ شعر بیسارانی سیاه است. بیسارانی رنگ سفید را بیشتر

توصیف چهرة زیباي یار هم به شیوة مستقیم  و هم به شیوة غیر مستقیم بکار می برد و 
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نمود ...وسیمینفین،ەدەس،ڵوەسپی چنار، سپی باز، سپی سبا واژه و ترکیباتی مانند: 
پیدا کرده است. براي نمونه:

وڵسپیردم،ـمیاەرنو تس !قام
توـئوتـکتۆومندەعوای قیام

)333،1395(حبیبی،
ترجمه: اي کسی که قامتت مانند تاج خروس(زلف عروسان) سفید است  من مردم  و 

جنگ و دعواي من و تو به قیامت افتاد.
ن،سیمین بـ نـبسیمینران ران

رڕەومقیبل نسیمین بـس ران
)499،1395(حبیبی،

مانند نقره سفید است.م(یارم) سر دستۀ کسانی است که سینه شان ەترجمه:قبل
تانسافسیمین،ەنجیرەیز رش س

ستودیئ تانسپیپایدەورـنب ب
ستودیئ تانسپیپایدەورنب ب

)640،1395(حبیبی،
ترجمه:(بهار) دوباره با برفاب، زنجیري سفید رنگ به پاي مرغابی هاي سفید بست.

دەفڕـپەرووند یچوونس ـتبۆت
ف نز مـبتاتاسۆس ون ـجش

دەفینت دەفخانجس س
نرزـب شاهانیوقچلوولچوونبی

)433،1395بیبی،ح(
ترجمه: (در توصیف لالۀ واژگون می گوید:) لالۀ واژگون درونش پر از صدف است( نقطه 
هاي سفیدي که درونش است) و صدفی است از صدفخانه( تخم لاله واژگون سفید است 

شکفته می شود تخم آن درونش است) که مانند چوقۀ تاج پادشاهان، بلند شده وقتی 
است:

براي وصف آمدنِ صبح، رنگ سفید را به کار برده است:
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ردمـبژارەرد، پـەئاومـخیاڵخ
ردمـکمنرد،ـکوتا سوب سپی بی ش

)321،1395بیبی،ح(
خوردم. تا صبح  روشن شد هر شب ترجمه: خیال، غم را آورد و من ناراحت شدم و غصه 

این کارم بود.
بیداربیمخاوـجبیسپیسوب کـ

،مارـن ندەب چنارـنی،ـبـنم
)276،1395بیبی،ەح(

چنار.(یعنی بیدار ەاثري از مار بود نه بِه و نەترجمه: صبح وقتی از خواب بیدار شدم ن
شدم خواب دیدم و اثري از آن یاري که دیشب کنارم بود، نبود)ەشدم متوج

شاعر رنگ سفید را گاه در مقابل رنگ سیاه استفاده کرده است؛ یعنی در اکثر مواقع هر 
سفید باشد سیاه نیز در کنار آن ذکر شده است و براي اغراض متعددي این ۀجا کلم
،افراد استفاده کرده ةچهردر وصف رنگگاه از این دو رنگ .استبردهبه کار را تضاد 

زیرا سفید در مقابل سیاه، سفیدتر نشان می دهد و برعکس. بیسارانی  در وصف چهرة 
معشوق تابلوهاي زیباي خلق کرده است:

ەدا، دیاوهۆرسیاماڵردەیپـ
سیاوەەورـهیشگۆـنمانگچوون

)547،1395بیبی،ح(
کنار زد(یارم) مانند ماه بود که ازپشت ابر سیاه بیرون آمده ترجمه: پرده ي سیاه چادر را 

باشد.
گاه با زنگ و چین این تضاد را نمایش می دهد؛ منظور از زنگ مردم سرزمین حبشه 
هستند که پوستشان سیاه است و در اشعار بیسارانی استعاره از زلف هاي سیاه اند و 

ن سفید است و در اشعار بیسارانی منظور از چین مردم سرزمین چین هستند که پوستشا
استعاره از چهرة معشوق است. براي نمونه:
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وو انۆدیدەمـکەخت مینم ج
رۆـم یارک چینوزەنگسپایت

)486،1395(حبیبی،
ترجمه: وقتی چشمان من(یارم) زلف و  صورت خود را نمایان می کند.( سپاي 

سیاه است در اینجا استعاره از زلفان یار است و ننگ(زنگی): مردم حبشه که پوستشاەز
چین: مردم کشور چین که پوست صورتشان زرد و سفید است در اینجا استعاره از صورت 

یار است.)
دیندەورکوفر دیم نـسپایڕوێ

قین یــبستشت بپکوفرـبدەرلاددڵ
)438،1395(حبیبی،

بدون درنگ با باور قلبی به کفر روي آورد( کفر ترجمه: یک روز سپاه کفر را دیدم دلم 
استعاره از زلف یار در سیاهی و دین استعاره از صورت یار در سفیدي)

:رنگ سبز
از رنگ هاي فرعی است و از ترکیب دو رنگ آبی و زرد به وجود می آید. سبز، رنگ 

نمایانگر کشش و طبیعت و آرام بخش ترین رنگ است. رنگ سبز از نظر فیزیولوژیکی 
انعطاف پذیري در اضطراب و تنش و از نظر روانشناختی نمایانگر هدف و اراده در عمل 
است؛ مثل اصرار، استقامت و سرسختی در رسیدن به هدف. کسی که رنگ سبز را 
انتخاب می کند در آرزوي تأثیرگذاري بر دیگران و نیازمند شناخته شدن و تثبیت و 

). روانشناسان سبز را کامترین 80،1371سم خاص خود است( لوشر،داراي عقاید و راه و ر
رنگ می شمارند و معتقدند افرادي که این رنگ را بر می گزینند، از لحاظ شخصیتی 

مثبت و کامل هستند.
در اکثر مناطق  رنگ سبز یادآور باران، سرسبزي و رویش، نعمت، فراوانی و سیري است. 

است که امکان هم نشینی و جانشینی آن با بسیاري گسترش معناي نمادین سبز چنان 
از اسم ها و صفت هاي دیگر فراهم گردیده است.

%) رنگ سبز آمده است که بیشتر براي وصف طبیعت و 5/15بار (15در دیوان بیسارانی 
آمدن بهار است و نماد تازگی و طراوت چهره، باغ، چمن و... می باشد.  واژة سبز تعابیر 
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همچون روییدن، خرمّ و پرنشاط بودن، جوانی، عشق و محبت را به ذهن شاعرانه اي 
آدمی می آورد. براي نمونه:

اناوەهارانا،ەهارو
وزڕەنگوەهار اناەڕگوون، زس
)655،1395بیبی،ح(

ترجمه: بهار رنگ سبز و زرد را نمایان کرد.

زا،ەفراوو جۆشاشتاوانهۆر
ی رس رزەمینع وزرگـبس پۆشاس
)656،1395بیبی،ح(

ترجمه: برفاب از کوه ها جاري شد و زمین لباس سبز رنگ پوشید.

نس وزساقۆس ر ـجس نسارانس
یتوولوافچیانچوون ت ونارانق
)658،1395بیبی،ح(

ترجمه: گل ها سوسن به ساقه هاي سبز در کوهستان ها مانند کسانی که به حج می 
روند به صف ایستادند.

بیسارانی در چند جا کلاف گیسوها را به رنگ سبز توصیف کرده است:

حانوـئوەیش ونوـبڕ ف ک
فوـب وزک وەنموشکس ناف

)448،1395بیبی،ح(
ترجمه: آن ریحان شبیه کلاف زلفاي یارم است که بوي مشک می دهند.

:رنگ آبی
آورد. ارتفاعی به اندازة آسمان آبی نوعی حس ارتفاع و عمق در بیننده به وجود می 

در دیوان بیسارانی دو بار رنگ .)42،1376گسترده و عمقی به اندازة ژرفاي دریا (فلمار،



١١۵	____________________________________________________________________________________________	دنیاي رنگ ها در اشعار ملا مصطفی بیساران

آمده است یکی در وصف گل لبلاب ») توتیاي ارزق«و » ماوي«شکل کلمات آبی (به
(پیچک) دیگري در وصف گَرد توتیا است: 

قتـ قـتب ٢ماویوپیرووزەگوڵب
یباڵچووندرۆشۆم راویسۆن س

)606،1395بیبی،ح(
ترجمه: دسته دسته گل هاي آبی و فیروزه اي مانند بال مرغابی هاي  برکه، شکفتند.

مـه، مرواری بـ٣زرەقتووتیای ئـ
رنگی،یـدان مـقزەنگاریف

)675،1395بیبی،ح(
زنگ قلم را بهم آمیخت.ترجمه: توتیاي آبی و مروارید آسیاب شده و دانه فرنگی و 

:رنگارنگ
بار واژة یا ترکیباتی آمده است که معنی رنگارنگ می دهند. 13در دیوان بیسارانی 

وقتی بهار را توصیف .»نگڕەزارەهدەسنگ،ڕەزارەهنگ،ڕەدەسنگ،ڕەنگڕە«مانند: 
رنگهاي مختلفی می کند می گوید: نشانۀ شادي نوبهار نمایان شد، بهار کوه و دشت را با 

پوشاند و با گل و سبزه آن را مانند بتخانۀ چین کرده است:
رزەمینوساراڕەنگ،ڕەنگۆشناپ س

نـچ یـبردـکگوڵـجم چینبوتخان
)640،1395بیبی،ح(

ترجمه: دشت و سرزمین را رنگارنگ کرد و چمن را با گل مانند بتخانۀ چین کرد. 
ترەترەق وەهووناورمـنق وەشت

دـج وەزانـخڕەنگزارهـس ڕەشت
)166،1395بیبی،ح(

ماوي: آبی.- 2
ق: سولفات مس، زاج آبی.ەزرەتووتیاي ئ- 3
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ترجمه: قطره قطره خون دلم که با اشک چشمانم آمیخته شده بود از چشمهایم سرازیر 
شد و ( رنگ برگ هاي) پاییز را به هزار رنگ در آورد.( شاعر اشک خود را به اولین باران 

پاییزي تشبیه کرده است.)
شانـنڕەنگزارهـدس بمای

دڵودارد شاننب بسای
)167،1395بیبی،ح(

ترجمه: (آن درختان) قبل از اینکه پاییز بیاید مایۀ صد هزار رنگ را داشتند و عاشق و 
دلدار در سایۀ آنها استراحت می کردند.

البته بجز این موارد، بیسارانی از ترکیب دو یا چند رنگ تصاویر زیبایی خلق کرده  که 
منحصربفردند. 

ترکیب سیاه و سرخ:
وشوەیش وەخاوـبهاوەن

وەبوومڕەنگگوڵگۆنایوـب لال
)650،1395(حبیبی،

دارد، آن گونه ترجمه: این بنفشه شبیه آن خالی است که بر روي گونۀ سرخ معشوق قرار 
اي که  زمینه اش مانند لعل سرخ و زیباست.

فانواچانم تموشکینز زوخا
تبووم لاەویان وشنازب

)319،1395بیبی،ح(
ترجمه: می گویند موهاي مشکین و سیاهت پریشان شده اند و بر روي صورت سرخ 

و زیبایت افتاده اند.
نوتخـ» حجرالاسود« ش خا

رچ ب»زەمزەم«یشمس نل ش لا
)356،1395بیبی،ح(

ترجمه: حجرالأسود مانند خط و خال یار است و چشمۀ زمزم مانند لب هاي سرخش 
است.
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ترکیب سبز،زرد و سفید:

وزساقبۆو مسرگن زەردجاموس
و یل،مونشـبش لک ردبوسپیپ گ

)631،1395بیبی،ح(
سبز و جامش زرد رنگ است و شب ها جامش ترجمه: گل نرگسی هست که ساقه اش

لبریز از شبنم می شود و گلبرگهایش سفید و صافند.

:نتیجه گیري
عنصر رنگ با ادبیات پیوند تنگاتنگ و عمیقی دارد. بسیاري از شعرا کوشیده اند تا در 
اشعار خود نهایت بهره را از رنگ داشته باشند. رنگ در شعر معنایی فراتر از معناي عادي 
آن دارد. دنیاي شعري بیسارانی پررنگ و پرنقش و نگار است. رنگ زندگی او مانند رنگین 

یت اوست. پر بسامدترین رنگ در دیوان بیسارانی رنگ سیاه است که کمانی گویاي شخص
از دیدگاه منفیش نشان دهندة فکر ناامیدانه و سختی زندگی بیسارانی است و از نگاه 
مثبتش وصف چشم و ابرو و زلف عنبر بو و قطرانی شب رنگ یار است که در ادبیات 

و عاشق همیشه گرفتار درد کلاسیک معشوق با آن خصوصیات نمود پیدا کرده است 
هجران است البته بر مبناي نمونه هاي که از دیوان بیسارانی آوردیم رنگ سیاه در اشعار 
این شاعر بیشتر معناي مثبت دارد. بیسارانی مانند شاعر ماهري در اشعارش براي خلق 

ا تابلوهاي زیبا از عنصر رنگ استفاده می کند. رنگ هاي مختلف و طرز قراردادن آنه
درکنار یکدیگر براي درست کردن ترکیبات تازه به شعرهایش رنگ و بوي بخصوص 
بخشیده است و در این راه از استعاره و تشبیه و مجاز استفاده کرده است. او با این 
خلاقیت توانسته است در دیوان خود گنجینه اي از اصطلاحات و ترکیبات جدید با دست 

راهم کند.  تنوع رنگ، تضاد و تناسب و چیدمان آن ها مایه قرار دادن واژه هاي رنگی، ف
در کنار هم و نیز زیرساخت هاي بدیع با آن به کلام وي پویایی  و تحرّك بخشده است. 
نگاه باریک بین و نافذ بیسارانی به طبیعت و جهان اطراف و درك زیبایی هاي آن ضمن 
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به خواننده نشان می دهد ، همراه با آنکه به  طرزي هنرمندانه  راز و رمز این زیبایی ها را 
آن چیره دستی و ماهرت خودت براي ساخت این تصاویر را نیز نمایان می سازد.
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